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زیبایی چیست؛ 
اندیشــه‌های زیباشناســانهٔ فلاســفهٔ  بازخوانــی تطبیقــی جــدال 

ــر ــوت آیزن ــا الی ــون ت ــی از افلاط غرب

مقالــهٔ پژوهشــی

زهرا کاظمی زاده۱

چکیده

 زیبا، زیبایی، زیبایی‌شناسی، فلاسفه غربی. واژگان کلیدی:

ــش،  ــن پژوه ــت. در ای ــی اس ــمندان غرب ــفه و اندیش ــدگاه فلاس ــی از دی ــت زیبای ــتی و ماهی ــی چیس ــی تطبیق ــر، بررس ــهٔ حاض ــدف مقال ه

روش تحقیــق، توصیفــی و تحلیلــی اســت و از روش‌ کتابخانــه‌ای جهــت جمــع‌آوری اطلاعــات اســتفاده شــده اســت و ابــزار گــردآوری اطلاعــات 

به‌صــورت فیش‌بــرداری از کتــب بــوده اســت. نتایــج تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه "زیبایــی" از دیــدگاه افلاطــون کارایــی و ســودمند بــودن، انــدازه 

ــوع  ــودن، مطب ــر ب ــودن، خی ــی، لذت‌بخــش ب ــارت اســت از ارزشــمندی ذات ــا عب ــر زیب ــی ام ــدگاه ارســطو ویژگ و تناســب داشــتن اســت، از دی

ــدگاه لایــب نیتــس،  ــدازه و تناســب، از دی ــی و همســانی، روشــنی و وضــوح داشــتن، داشــتن ان ــودن، نظــم داشــتن اجــزاء درون و خوشــایند ب

زیبایــی امــری اســت ســوبژکتیو و ناشــی از تعمــق بــه امــری خوشــایند کــه متضمــن لــذت اســت، از دیــدگاه شافتســبری زیبایــی هماهنگــی 

و تناســب موجــود در عالــم خــارج اســت، از دیــدگاه هاچســون زیبایــی تنهــا کیفیتــی عینــی در عالــم خــارج نیســت؛ بلکــه احســاس لــذت 

ــت  ــی را دریاف ــه زیبای ــت ک ــان( اس ــی انس ــوای درون ــی از ق ــردد و ذوق )یک ــل می‌گ ــی حاص ــی خارج ــاهدهٔ کیفیت ــه از مش ــت ک ــادمانی اس و ش

می‌کنــد، از دیــدگاه هیــوم زیبایــی ایجــاد احســاس تحســین از کیفیــات متعــدد یــک اثــر طبیعــی یــا هنــری اســت، از دیــدگاه کانــت ویژگــی 

امــر زیبــا، خرســندی بی‌شــائبه، خرســندی عمومــی، متصــف بــودن بــه یــک هماهنگــی بی‌مقصــود یــا بی‌نتیجــه و ســود یــا همــان غائیــت 

ــن زیبایی‌هــا  ــه منشــأ ای ــر زیبایی‌هــای طبیعــی ک ــری ب ــدگاه هــگل زیبایی‌هــای هن ــت و خرســندی واجــب و ضــروری اســت، از دی ــدون غای ب

والایــی روح اســت کــه امــری راســتین و ذاتــاً همه‌شــمول اســت، برتــری دارد و از دیــدگاه الیــوت آیزنــر زیبایــی، وجــود درجــه بالایــی از انســجام و 

هماهنگــی در اشــیاء اســت. 

۱- دانشــجوی دکتری فلســفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشــگاه علامه طباطبایی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
صفحات:  ۶۲ - ۷۵

1*- kazemi2035@gmail.com 



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

ـــتان ۱۴۰۴ ـــماره ۱۶   |    تابس ش

63
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

1*- kazemi2035@gmail.com 

What is beauty; A comparative rereading of the debate 
over the aesthetic ideas of Western philosophers from 
Plato to Eliot Eisner.
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Abstract
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The purpose of this article is to investigate the nature of beauty from the point of view of Western phi-

losophers. The research method is descriptive and analytical, and a library method was used to collect 

information, and the data collection tool was in the form of scanning books. The results show that ac-

cording to Plato, beauty is efficiency and usefulness, size and proportion. From the point of view Ac-

cording to Aristotle, the characteristic of the beautiful thing is intrinsic value, being pleasant, being 

good, being pleasant and pleasant, having internal components in order and similarity, having clari-

ty and clarity, having size and proportion. According to Leibniz, beauty is subjective and comes from 

contemplation of something pleasant that implies pleasure. From Shaftesbury point of view, beauty is 

the harmony and proportion in the external world, from Hutcheson’s point of view, beauty is not only 

an objective quality in the external world, but it is the feeling of pleasure and happiness that results 

from observing an external quality, and it is taste that receives beauty. According to Hume, beauty is 

the feeling of admiration for the many qualities of a natural or artistic work. From Kant’s point of view, 

the characteristic of the beautiful thing is unquestionable pleasure, general pleasure, being char-

acterized by an aimless or fruitless harmony and profit or the end without an end and obligatory and 

necessary satisfaction. According to Hegel, artistic beauty is superior to natural beauty, the source of 

which is the sublime spirit, which is true and inherently all-encompassing, and according to Eliot Eis-

ner, beauty is the existence of a high degree of coherence and harmony in objects.
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مقدمه و بیان مسئله

گرایش و میل انسـان به زیبایی، امری فطری اسـت و از ابعاد و شـئون 

مختلـف وجـود آدمی اسـت کـه خداونـد متعـال آن را در روح و فطرت 

آدمـی تعبیـه کـرده اسـت. تاریـخ فلسفه‌اندیشـی نظام‌منـد دربـارهٔ 

زیبایـی در غـرب با افلاطون۱ و ارسـطو۲ آغاز می‌شـود. »تـا قرن هفدهم 

معرفت‌النفـس  و  هنـری  آثـار  و  هنـر  مطالعـهٔ  غـرب،  در  میالدی، 

هنرمنـد بـا علم‌الوجـود و علم‌المعرفـه، و به‌طورکلی در سـایهٔ اصول 

می‌گرفـت.  صـورت  افلاطونی-ارسـطویی  عملـی  و  نظـری  فلسـفهٔ 

بـه  آن  نفـوذ  و  در غـرب  پیدایـی فلسـفه  از  پیـش  داوری هنـر  معیـار 

شـرق، قصـص اسـاطیری و احـکام دینی بـود و در دورهٔ قرون وسـطایی 

و  آگوسـتینوس۳  آرای  و  رواقیـان  مسیحی‌شـدهٔ  نظریـهٔ  مسـیحی 

تومـاس آکوئینـاس۴ معیـار داوری هنـر غربـی بـود« )مددپـور، 1384: 

203(. »بـا ظهـور عقل‌انـگاری و تجربه‌انـگاری جدیـد و انسـان مـدرن، 

معیارهـای جدیـد بشـر‌مدارانه، بـرای هنـر ماهیتی مسـتقل از عالم 

امـر مطلـق فـوق بشـری قائـل شـدند. بدیـن  و هـر  و اسـطوره  دیـن 

اصـول  بـر  تکیـه  بـا  داوری  و  قضـاوت  میزان‌هـای  و  ملاک‌هـا  معنـا، 

بدیهی و مسـلم عقل و تجربی نفسـانی و سـوبژکتیو۵  اسـتنباط شـد. 

بـا تحـول دکارتـی در نحـوهٔ پرسـش از وجـود و تقلیـل آن بـه پرسـش 

از اندیشـه و تحویـل فلسـفه بـه گونـه‌ای معرفت‌شناسـی در رسـالهٔ 

تـا حـوزهٔ  و زیبایـی سـبب گردیـد  "گفتـار در روش"۶ ، در قلمـرو هنـر 

تـازه‌ای در علـوم انسـانی و فلسـفه پدیـد آیـد. ایـن حـوزه بعداً از سـوی 

همـان  یـا  "زیبایی‌شناسـی"۸  بـه   ، باومگارتـن۷  گوتلیـب  الکسـاندر 

 "Aesthesis" اسـتتیک" تعبیر شـد. این اصطلاح از ریشـهٔ یونانـی"

بـه معنـای امـر حسـی و آنچـه کـه دربـارهٔ حـس اسـت مشـتق شـده 

اسـت« )مددپـور، 1384: 203(. »تأمـل و پژوهـش منظـم و متدلوژیک 

امـا  بـود؛  شـده  آغـاز  به‌نحـوی  گذشـته  از  هنـر،  و  زیبایـی  مـورد  در 

هیـچ‌گاه زیبایـی و هنـر مسـتقل از عالـم وجـود و یـا نظـام الهـی تلقی 

نشـده بـود. اتفاقـات تـازه‌ای کـه در رنسـانس رخ داد، شـرایط امکانـی 

خاصـی را در ایـن عصـر پدیـد آورد که نتیجـهٔ آن خودبنیـادی و اکتفا به 

ذات زیبایـی و هنـر در نفـس بشـری بـود. از ایـن منظـر، همان‌طورکـه 

از  پرسـش  و  کـرد،  پیـدا  تقـدم  وجودشناسـی  بـر  معرفت‌شناسـی 

وجـود و انکشـاف وجـود، به‌نحـوی در سـوژهٔ فاعـل شناسـایی تحقـق 

از  شـاخه‌ای  منزلـهٔ  بـه  عصـر  ایـن  در  نیـز  زیبایی‌شناسـی  یافـت، 

و  نیسـت‌انگاری۹  بنیـاد  بـر  بـار  نخسـتین  بـرای  معرفت‌شناسـی، 

خودبنیـادی تکویـن یافـت و از ایـن نظـر از فلسـفهٔ محـض و اولـی یـا 

بحـث وجـود تفکیـک پیـدا کـرد. در حقیقت، بـا تحقق فلسـفهٔ جدید 

دکارتـی، بشـر واجـد عقـل و خـردی ناسـوتی و طبیعـی تـازه‌ای شـد که 

زیبایی‌شناسـی هـم از متعلقـات شناسـایی ایـن عقـل بـود کـه بایـد 

تسـلط خویـش را بـر جهـان طبیعـت، احساسـات، خیـالات و اوهـام 

اعالم می‌کـرد« )همـان، 205(.

     »نظریــهٔ رنــه دکارت۱۰  از دانــش منجــر بــه تــاش سیســتماتیک‌تری 

دربــارهٔ  باومگارتــن  فلســفی  تأمــات  و  هنــر  مابعدالطبیعــهٔ  در 

اولیــن  »باومگارتــن   .)212 )همــان:  شــد«  آن  متعلقــات  و  شــعر 

ــتتیک را در  ــم اس ــرح عل ــه‌ای از کل ط ــع خلاص ــدی، و به‌واق صورت‌بن

ــاره‌ای موضوعــات  ــاب پ ــی فلســفی در ب ــوان "تأملات ــا عن رســاله‌ای ب

ــن اصطــاح  ــر شــعر۱۱" )1735 میــادی( عرضــه کــرد. باومگارت ناظــر ب

ــعر  ــیری از ش ــا تفس ــت ت ــد داش ــرد و قص ــع ک ــی را وض زیبایی‌شناس

)غیرمســتقیم از کلیــهٔ هنرهــا( فراهــم آورد کــه مســتلزم و متضمــن 

ــد«  ــی( باش ــناخت حس ــناخت )ش ــاص از ش ــطحی خ ــا س ــکلی ی ش

ــت  ــن محوری ــم، همی ــن عل ــس ای ــوان مؤس ــان: 210(. »او به‌عن )هم

ادراک حســی را مــاک تمایــز زیباشناســی قــرار داده اســت و ســعی 

ــول آن  ــه اص ــود ک ــل ش ــی تبدی ــه علم ــا ب ــد ت ــا ده ــد آن را ارتق می‌کن

کــه می‌دانیــم، فیلســوفانی  روشــن و واضــح اســت. همان‌گونــه 

)کــه  ولــف۱۳  و  نیتــس۱۲  لایــب  دکارت،  ارســطو،  افلاطــون،  چــون 

باومگارتــن شــاگرد او بــود(، در مقایســه بــا ادراک عقلانــی اعتبــار 

چنــدان زیــادی بــرای ادراک حســی قائــل نبوده‌انــد؛ زیــرا معتقــد 

امــکان  بــر  عــاوه  ادراک  نــوع  ایــن  از  نتایــج حاصــل  کــه  بودنــد 

خطاپذیــری، فاقــد کلیــت و یــا همــان اعتبــار کلــی اســت. فیلســوفان 

بودنــد،  قائــل  اعتبــاری  حســی  ادراک  بــرای  اگــر  نیــز  تجربه‌گــرا 

ــوع  ــن ن ــل از ای ــج حاص ــه نتای ــد ک ــف بودن ــر واق ــن ام ــر ای ــواره ب هم

ــه کلیــت. فیلســوفان  ــد عمومیــت داشــته باشــد و ن ادراک می‌توان

از مباحــث مربــوط  در بحــث  تجربه‌گرایــی چــون دیویــد هیــوم۱۴ 

ــه حــس و ادراک حســی  ــت ‌بخشــیدن ب ــا محوری ــه زیباشناســی ب ب

در تجربه‌هــای زیباشــناختی، صریحــاً اعتــراف کرده‌انــد کــه تنهــا 

امیــدوار بــه کشــف اصــول تجربــی )اصولــی کــه از بررســی تجربه‌هــای 

ایــن  و  نقــدی هســتند  مباحــث  در  آمده‌انــد(  به‌دســت  گذشــته 

ــت.  ــا کلی ــود ت ــون می‌ش ــت رهنم ــی عمومی ــا را به‌نوع ــول آن‌ه اص

بــه جــای زیباشناســی  از عبــارت نقــد  البتــه شــاید بهتــر باشــد 

ــار  ــاب معی ــوم، "در ب ــر هی ــگارش اث ــا زمــان ن ــرا ت ــم؛ زی اســتفاده کنی

ذوق و تــراژدی"۱۵، هنــوز ایــن اصطــاح به‌‌صــورت صریــح و روشــن و 

به‌‌صــورت علمــی مســتقل مطــرح نشــده بــود« )ســلمانی، 1392: 

مذهــب  بــر  مبتنــی  زیبایی‌شناســی  از  باومگارتــن  »تصــور   .)180

اصالــت انســان بــود؛ بــه ایــن معنــی کــه ایــن تصــور بــا نوعــی تصــور از 

انســان مربــوط می‌شــود. او در آغــاز کتــاب "زیبایی‌شناســی" خاطــر 

نشــان می‌کنــد کــه فیلســوف نیــز انســانی در میــان انسان‌هاســت 

از شــناخت  بزرگــی  کــه چنیــن بخــش  و حتمــاً تصــور نمی‌کنــد 

ــن  ــی یافت ــد در پ ــوف بای ــد. فیلس ــته باش ــی نداش ــه او ربط ــی ب آدم

"حساســیت" باشــد کــه نقشــی چنیــن مهــم در زندگــی آدمــی دارد. 

درســت اســت کــه او نمی‌توانــد ماننــد هنرمنــد زیبایــی بیافرینــد؛ 

از زیبایــی باشــد.  بایــد در جســت‌وجوی شــناخت منظمــی  امــا 

در حقیقــت، بومگارتــن زیبایی‌شناســی را علــم زیبایــی و اشــیاء و 

ــال در  ــت از کم ــارت اس ــی عب ــا زیبای ــد؛ ام ــف می‌کن ــا تعری ــار زیب آث

ــی  ــس زیبایی‌شناس ــاس. پ ــناخت احس ــا ش ــیت ی ــرو حساس قلم
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عبــارت اســت از علــم کمــال شــناخت احســاس. در نتیجــه، غایــت 

زیبایی‌شناســی، اســتکمال شناســایی احســاس اســت« )مددپــور، 

 .)212  :1384

    »منطــق تأثــر حســی و محــدود کــردن اثــر هنــری بــه حــس، در نظــر 

برخــی متفکــران پســت‌مدرن ماننــد ژیــل دلــوز۱۶ رد شــد. از نظــر او، 

ــردن  ــکل و دگرگون‌ک ــر ش ــت تغیی ــه در جه ــی ک ــا کوشش ــد ب هنرمن

صورت‌هــا دارد، بــا مفاهیــم ســروکار پیــدا می‌کنــد. هنرمنــد از ایــن 

ــا ایــن تفــاوت کــه  نظــر بــا فیلســوف همســان انگاشــته می‌شــود، ب

آزادتــر از اوســت. فیلســوف پســت‌مدرن و هنرمنــد پســت‌مدرن 

ــر  ــد. او ب ــت می‌کنن ــق پش ــق تطبی ــه منط ــان، ب ــردو در ادراک جه ه

گسســت از مطابقــت فلســفه، علــم و هنــر از عالــم واقــع تأکیــد 

ــر در دوران  ــی هن ــاخصهٔ اساس ــن، دو ش ــان: 606(. »بنابرای دارد« )هم

معانــی،  ارزش‌هــا،  از  دوری  و  واقعیــت  از  اجتنــاب  پســت‌مدرن، 

ــی اســت« )همــان: 607(. ــل دین ــق و فضای حقای

در  کــه  دارد  عمــده  شــاخهٔ  دو  زیبایی‌شناســی  »به‌طورکلــی،       

عیــن تمایــز، باهــم مرتبــط هســتند: شــاخهٔ فلســفی و شــاخهٔ 

روانشــناختی. در بخــش فلســفی بــا تفکــر و تحلیل عقلی-فلســفی، 

زیبایی‌شــناختی،  احــکام  و  مفاهیــم  زیبایــی،  و  هنــر  طبیعــت 

بــا  درگیــری  در  ذهنــی  عواطــف  و  نگرش‌هــا  عکس‌العمل‌هــا، 

تجربــهٔ زیبایی‌شــناختی مــورد مطالعــه قــرار می‌گیــرد. در شــاخهٔ 

روانشــناختی، تأکیــد بــر مطالعــهٔ رونــد خلاقیــت در هنرمنــد و رونــد 

ادراک هنــری در بیننــده یــا مخاطــب هنرمنــد اســت« )خرقانــی، 

بــا  کــه  اســت  آن  بــر  محقــق  ســعی  پژوهــش،  ایــن  در   .)16  :1390

رویکــردی فلســفی بــه بررســی ماهیــت زیبایــی از دیــدگاه فلاســفه و 

اندیشــمندان غربــی پرداختــه شــود. 

روش‌شناسی تحقیق

»در  اســت.  توصیفی-تحلیلــی  تحقیــق،  روش  پژوهــش  ایــن  در 

تحقیقــات توصیفی-تحلیلــی، محقــق علاوه‌بــر تصویرســازی، بــه 

ــی وضعیــت مســئله  ــودن و چرای ــه ب ــل چگون تشــریح و تبییــن دلای

و ابعــاد آن می‌پــردازد. محقــق بــرای تبییــن و توجیــه دلایــل، نیــاز 

طریــق  از  تکیــه‌گاه  ایــن  دارد.  محکمــی  اســتدلالی  تکیــه‌گاه  بــه 

جســت‌وجو در ادبیــات و مباحــث نظــری تحقیــق و تدویــن گزاره‌هــا و 

قضایــای کلــی موجــود نظیــر قوانیــن فراهــم می‌شــود. محقــق از نظــر 

ــا گزاره‌هــای  منطقــی جزئیــات مربــوط بــه مســئلهٔ تحقیــق خــود را ب

می‌پــردازد«  نتیجه‌گیــری  بــه  و  می‌دهــد  ارتبــاط  مربوطــه  کلــی 

)حافظ‌نیــا، 1391: 71(. در ایــن پژوهــش از روش‌ کتابخانــه‌ای جهــت 

جمــع‌آوری اطلاعــات اســتفاده شــده اســت. ابــزار گــردآوری اطلاعــات 

به‌صــورت  اطلاعــات  گــردآوری  روش  و  بــوده  کتابخانــه‌ای  روش  در 

فیش‌بــرداری از کتــب بــوده اســت.

یافته‌های تحقیق

1. افلاطون )427- 348 پیش از میلاد(

ــی واقعــی  ــزی از لحــاظ عین ــوان چی ــی را به‌عن »اینکــه افلاطــون زیبای

ــرض  ــزرگ"۱۷ ف ــاس ب ــت. در "هیپی ــکار اس ــرد، غیرقابل‌ان ــی می‌ک تلق

شــده اســت کــه همــهٔ چیزهــای زیبــا برحســب بهره‌مندی‌شــان 

نتیجــهٔ  هســتند.  زیبــا  بنفســه،  زیبایــی  یعنــی  کلــی؛  زیبایــی  از 

دارد«  درجــات  زیبایــی  کــه  اســت  ایــن  نظریــه‌ای  چنیــن  بدیهــی 

افلاطــون معتقــد   .)291  :1 )کاپلســتون، ترجمــهٔ مجتبــوی، 1380، ج 

ــده اســت و هــر چیــزی وقتــی زیباســت  ــی خــود ای ــه: »زیبای اســت ک

از او بهــره بــرده اســت« )افلاطــون، ترجمــهٔ لطفــی، 1380، ج 2:  کــه 

ــد و از  ــان می‌کن 546(. »او در "مهمانی"۱۸مقصــود خــود را روشــن‌تر بی

زیبایی‌هــای فراوانــی ســخن می‌گویــد کــه آدمــی در راه عشــق، آن‌هــا 

ــد و  ــی را ســپری می‌کن ــی از زیبای ــد. انســان مراتب را مشــاهده می‌کن

درنهایــت ســلوک بــه مرتبــه‌ای از زیبایــی می‌رســد کــه طبیعتــی غیــر 

از زیبایی‌هــای دیگــر دارد. ایــن زیبایــی اولاً ســرمدی و همیشــگی 

اســت و همــواره هســت و در زمانــی پدیــد نیامــده و در زمانــی نیــز از 

بیــن نمــی‌رود و ثانیــاً زیبایــی مطلــق اســت نــه نســبی؛ یعنــی چنیــن 

ــی زشــت، گاهــی  ــا باشــد و از حیث ــی زیب ــه از لحــاظ و حیث نیســت ک

زیبــا باشــد و گاهــی زشــت یــا در مقایســه بــا چیــزی زیبــا باشــد و در 

مقایســه بــا چیــز دیگــر زشــت یــا در مکانــی زیبــا باشــد و در مکانــی 

زشــت. ثالثــاً زیبایــی آن فی‌نفســه؛ یعنــی در خــودش و بــرای خــودش 

اســت و از ایــن فی‌نفســه بــودن دچــار دگرگونــی نمی‌شــود. از ایــن رو، 

ــا چــون از آن  ــی اســت و همــهٔ چیزهــای زیب ــی فراحســی و عین زیبای

بهره‌منــد هســتند، زیبــا هســتند. ســالک پــس از گذرانــدن مراحلــی 

بــه مشــاهدهٔ چنیــن زیبایــی کــه مثــال زیبایــی  از سیروســلوک 

این‌بــاره  در  افلاطــون   .)70  :1394 )غفــاری،  می‌شــود«  نایــل  اســت، 

می‌نویســد: »او بایــد از زیبایی‌هــای زمینــی مرحله‌به‌مرحلــه گــذر 

ــعادت در  ــی و س ــد و نیکبخت ــی راه یاب ــود زیبای ــدار خ ــه دی ــا ب ــد ت کن

دیــدار آن زیبایــی فی‌نفســه و مطلــق اســت« )افلاطــون، ترجمــهٔ 

لطفــی، 1380، ج 1: 437(. »افلاطــون می‌گویــد: زیبــا آن چیــزی اســت کــه 

مفیــد باشــد و هرچــه زیــان‌آور اســت، زشــت اســت. بدیــن ترتیــب، 

ــد  ــی کارآم ــتی جنگ ــود؛ کش ــد ب ــی خواه ــی زیبای ــودمندی و کارای س

زیبــا  و ســودمندی‌اش  کارایــی  برحســب  یــا مؤسســهٔ ســودمند 

خواهــد بــود. اگــر ایــن نظریــه منطقــی و ســازگار باشــد، زیبایــی اعلــی 

بایــد ســودمندی یــا کارایــی مطلــق باشــد« )کاپلســتون، ترجمــه 

مجتبــوی، 1380، ج 1: 292(. »او معتقــد اســت کــه انــدازه و تناســب 

بیــان، مســتلزم  ایــن  و فضیلــت می‌رســد.  زیبایــی  بــه  همه‌جــا 

ایــن اســت کــه زیبایــی عبــارت اســت از انــدازه و تناســب. شــاید ایــن 

تعریــف نزدیک‌تریــن تعریفــی باشــد کــه افلاطــون قصــد داشــته 

اســت از زیبایــی ارائــه دهــد کــه هــم نســبت بــه زیبایــی محســوس و 

ــان: 294(. ــه‌کار رود« )هم ــوس ب ــوق ‌محس ــی ف ــورد زیبای ــم در م ه
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2. ارسطو )384-323 پیش از میلاد(

تعریــف  صــورت  بدیــن  را  زیبایــی  "خطابــه"۱۹،  رســالهٔ  در  ارســطو، 

می‌کنــد: »زیبــا آن خیــری اســت کــه چــون خیــر اســت، مطبــوع 

در  »او   .)36  :1400 ســعادت،  ترجمــهٔ  )ارســطو،  اســت«  و خوشــایند 

"مابعدالطبیعــه"۲۰  بیــان می‌کنــد کــه خیــر و زیبــا متفــاوت هســتند؛ 

زیــرا خیــر همیشــه رفتــار را به‌عنــوان موضــوع خــود دربــردارد، و حــال 

ــز یافــت می‌شــود. ارســطو ظاهــراً  ــا در اشــیاء بی‌حرکــت نی آنکــه زیب

ــن  ــوان آن را متضمــن ای ــذارد و می‌ت ــرق می‌گ ــی ف ــا و اخلاق ــن زیب بی

امــر دانســت کــه زیبــا از ایــن حیــث زیباســت کــه صرفــاً متعلــق میل 

نیســت. او همچنیــن در توصیــف دیگــری از زیبایــی می‌نویســد کــه: 

صــور اصلــی زیبایــی نظــم، همســازی و روشــنی اســت. داشــتن ایــن 

ــات ارزش خاصــی در شــناختن  ــه ریاضی ــه ب ــت اســت ک ســه خاصی

اشــیاء زیبــا می‌بخشــد. همین‌طــور در "فــن شــعر" می‌گویــد کــه: 

زیبایــی مســئلهٔ انــدازه و نظــم اســت. او اعــام می‌کنــد کــه یــک 

موجــود زنــده بــرای آنکــه زیبــا باشــد، بایــد در ترتیــب اجزایــش 

بزرگــی  و  انــدازه  دارای  و همچنیــن  باشــد  داشــته  وجــود  نظمــی 

ــن  ــک. ای ــی کوچ ــه خیل ــد و ن ــزرگ باش ــی ب ــه خیل ــد؛ ن ــی باش معین

ــا تعریفــی کــه در مابعدالطبیعــه آمــده اســت،  تعریــف کمابیــش ب

ــل و  ــق تأم ــا متعل ــه زیب ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــد و مس ــق می‌کن تطبی

ــوی،  ــه مجتب ــتون، ترجم ــل« )کاپلس ــق می ــه متعل ــد و ن ــر باش تفک

.)411  :1 1380، ج 

3. لایب‌نیتس۲۱)1646-1716 میلادی(

ــن  ــه در آن در عی ــک نظــام هماهنــگ" ک ــوان ی ــم به‌عن ــهٔ "عال »نظری

ــود دارد،  ــزاء وج ــل اج ــی و تفصی ــرت، هماهنگ ــدت و کث ــت وح حال

او معتقــد اســت  تفکــر لایب‌نیتــس اســت.  تنهــا تصــور عمــدهٔ 

ــه  ــد آنچ ــد و خداون ــام نمی‌ده ــث انج ــه عب ــز را ب ــت هیچ‌چی طبیع

را کــه بیــش از همــه هماهنگــی دارد، اراده می‌کنــد« )کاپلســتون، 

رابطــه  دربــارهٔ  لایب‌نیتــس   .)335  :4 ج   ،1380 مجتبــوی،  ترجمــهٔ 

در  »وحــدت  می‌نویســد:  عشــق  و  زیبایــی  هماهنگــی،  میــان 

کثــرت چیــزی نیســت مگــر "هماهنگــی" و ازآنجاکــه هــر موجــود 

ــا اشــیاء دیگــر بیــش از  ــا برخــی موجــودات ی ــا شــئ به‌خصــوص ب ی

ــد  ــان می‌یاب ــن هماهنگــی نظمــی جری دیگــران موافقــت دارد، از ای

کــه زیبایــی از آن برمی‌خیــزد و زیبایــی عشــق را بیــدار می‌کنــد. از 

همیــن امــر شــخص درمی‌یابــد کــه چگونــه ســعادت، لــذت، عشــق، 

کمــال، ذات، نیــرو، آزادی، هماهنگــی، نظــم و زیبایــی بــه هــم مربــوط 

خاطرنشــان  همچنیــن  او   .)235  :2000 )لایب‌نیتــس،  می‌شــوند« 

ــان  ــرا برایم ــتیم؛ زی ــا هس ــای زیب ــال چیزه ــا به‌دنب ــه: »م ــد ک می‌کن

ــه  ــق ب ــی را تعم ــن زیبای ــر، م ــن خاط ــه همی ــتند. ب ــایند هس خوش

امــری خوشــایند می‌دانــم« )لایــب نیتــس، 1714: 137(. »لایب‌نیتــس 

ــد؛ زیــرا به‌نظــر می‌رســد  ً ســوبژکتیو می‌دان ــی را کیفیتــی کامــا زیبای

ــا  ــل ی ــه از تأم ــت ک ــی اس ــن لذت ــاً متضم ــی صرف ــف او از زیبای تعری

تعمــق بــر یــک ابــژه دریافــت می‌کنیــم. بــه اعتقــاد او، لــذت عبــارت 

از احســاس کمــال در اشــیاء خــواه در خودمــان، خــواه در  اســت 

دیگــران. ازآنجایی‌کــه احســاس ادراکــی حســی اســت، همانــا واضــح، 

ولــی مغشــوش اســت. بنابرایــن، احســاس لــذت، احساســی واضــح 

و مغشــوش به‌حســاب می‌آیــد. ایــن کمــال کیفیتــی نیســت کــه 

مــا بــه ابــژه نســبت می‌دهیــم؛ بلکــه بــه خــود ابــژه تعلــق دارد، خــواه 

توســط خــود مــا ادراک شــود خــواه نــه. ازآنجایی‌کــه لایب‌نیتــس 

ــد،  ــف می‌کن ــئ تعری ــت ذات ش ــه‌ای از واقعی ــه درج ــال را به‌مثاب کم

و  )ســلمانی  نمی‌شــود«  متصــور  آن  بــرای  محدودیتــی  هیــچ 

ــر  ــت مگ ــزی نیس ــال چی ــد: »کم ــکاران، 1397: 185(. او می‌نویس هم

از  صرف‌نظــر  بــا  دقیــق،  معنــای  بــه  مثبــت  واقعیــت  عظمــت 

حــدود و کرانه‌هــا در اشــیائی کــه حائــز آن هســتند، و ازآنجایی‌کــه 

ــاً نامتناهــی اســت«  ــی در خــدا، کمــال مطلق ــه‌ای نیســت؛ یعن کران

)لایب‌نیتــس، ترجمــهٔ مهــدوی، 1375: 132(. »براســاس دیــدگاه او، 

ــاختن  ــد س ــی متح ــی توانای ــئ؛ یعن ــروی ش ــودش را در نی ــال خ کم

ویژگی‌هــای کثیــر در یــک ویژگــی کــه همانــا هماهنگــی اســت، 

بلکــه  یــک احســاس؛  نه‌تنهــا  لــذت  بنابرایــن،  عیــان می‌ســازد. 

اســت.  واقعیــت  در خــود  از شــئ  بازنمــودی  و  حالتــی شــناختی 

به‌عبــارت دیگــر، کمــال آن، وحــدت در کثــرت یــا هماهنگــی آن 

ــزد لایب‌نتیــس، زیبایــی هــم ســویهٔ ســوبژکتیو، هــم  نیــز هســت. ن

ــاس  ــن احس ــرا متضم ــت؛ زی ــوبژکتیو اس ــو دارد؛ س ــویه‌ای ابژکتی س

لــذت اســت و ابژکتیــو اســت؛ زیــرا بــا ادراک کیفیــت ســاختاری 

خاصــی از شــئ؛ یعنــی هماهنگــی یــا وحــدت در کثــرت ســروکار دارد. 

ــه به‌نحــوهٔ  ــه‌ای نســبی اســت؛ چراک ــی، اساســاً مقول ــن رو، زیبای از ای

واکنــش ســوژه بــه ویژگی‌هــای خاصــی از ابــژه یــا چگونگــی عملکــرد 

ــر روی ســوژه بســتگی دارد« )ســلمانی و همــکاران،  ــن ویژگی‌هــا ب ای

 .)186  :1397

4. شافتسبری۲۲)1671- 1713 میلادی(

یــا  بــا عنــوان "تحقیــق در بــاب فضیلــت  شافتســبری در کتابــی 

شایستگی"۲۳می‌نویســد: »زیبایــی یــک امــر عینــی موجــود در عالــم 

خــارج اســت و آن عبــارت اســت از هماهنگــی و تناســب موجــود در 

عالــم. آنچــه زیباســت، مــوزون و متناســب اســت و آنچــه زیبــا و 

ــا و  متناســب اســت، حقیقــی اســت و آنچــه در عیــن حــال هــم زیب

هــم حقیقــی اســت، دلپذیــر و خــوب اســت« )شافتســبری، 2002: 217(. 

»هماهنگــی و تناســب موجــود در عالــم از جنــس همــان تناســب و 

هماهنگــی اســت کــه در درون انســانی وجــود دارد کــه هنــوز از جــادهٔ 

تعــادل بیــرون نــزده اســت. بدیــن ترتیــب، فضایــل اخلاقــی نیــز 

ــگ و متناســب ظاهــر می‎شــوند« )همــان:  ــوان امــور هماهن به‌عن

218(. »عقــل نمی‎توانــد ایــن هماهنگــی و تناســب را دریافــت کنــد؛ 

زیــرا محدودیــت ذاتــی آن مانــع دریافــت هماهنگی بســیار گســتردهٔ 

ــی  ــت هماهنگ ــروی دریاف ــن، نی ــم می‎شــود. بنابرای موجــود در عال
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ــا زیبایــی و زشــتی،  و تناســب، همــان ذوق اســت؛ ذوق در مواجهــه ب

بلافاصلــه و بــدون هیــچ واســطه‌ای، زیبایــی و زشــتی را دریافــت 

لازم  شــئ  صحیــح  ادراک  بــرای  عقــل  تأملــی  فعالیــت  می‎کنــد. 

اســت؛ امــا ذوق اساســاً یــک قــوهٔ درک شــهودی و باطنــی در انســان 

ــی،  ــل در زیبای ــا تأم ــت. ذوق ب ــطه اس ــت آن بی‎واس ــه دریاف ــت ک اس

متضمــن ثبــات روحــی و خلقــی شــخص و منــش خــوب می‌شــود. 

هماهنگــی  می‌توانــد  باشــد،  حالتــی  چنیــن  در  شــخص  وقتــی 

ــد کــه  ــی را ملاحظــه کنــد و ایــن حقیقــت انکارنشــدنی را دریاب کیهان

خیــر و فضیلــت انســان در گــروی تبعیــت از هماهنگــی موجــود در 

عالــم اســت و ســعادت انســان نیــز در همــگام شــدن بــا آن حاصــل 

می‌شــود« )همــان، 163(. »بــا بررســی کامــل ماهیــت ایــن لــذت 

ــا علقــهٔ شــخصی  تأملــی، آن را لذتــی می‌یابیــم کــه هیــچ ارتباطــی ب

فــرد نــدارد. تحســین، خوشــی و عشــق، بــه آن چیــزی بازمی‌گــردد کــه 

بیــرون از ماســت و بــرای مــا امــر خارجــی محســوب می‌شــود؛ زیــرا 

لــذت ناشــی از تأمــل زیبایــی نوعــی لــذت خــاص اســت کــه نبایــد بــا 

لــذت ناشــی از تصــور تصاحــب آن چیــز اشــتباه گرفتــه شــود. ...ذوق 

بی‌واســطه بــه دریافــت زیبایــی می‌پــردازد و همیــن خصوصیــت 

ــا شــخص  بی‌واســطه‌ بــودن در دریافــت زیبایــی، موجــب می‌شــود ت

در دریافــت زیبایــی هیــچ فرصتــی بــرای دخالــت دادن تمایــات 

شــخصی خــود نداشــته باشــد« )همــان: 60(.

5. فرانسیس هاچسون۲۴ )1694- 1749 میلادی(

ــا عنــوان "تحقیقــی  ــی ب اندیشــه‌های فرانســیس هاچســون در کتاب

توســط  فضیلــت"۲۵  و  زیبایــی  از  مــا  تصــورات  خاســتگاه  دربــارهٔ 

ــگ لیدهــود۲۶ جمــع‌آوری و منتشــر شــده اســت. هاچســون  ولفگان

از  بهره‌منــدی  صــورت  در  انســان  بیرونــی  »حــواس  می‌نویســد: 

ــل  ــی مث ــای طبیع ــری پدیده‎ه ــای ظاه ــی ویژگی‌ه ــامتی، به‌خوب س

بــرای تحقــق  امــا  را درمی‌یابنــد؛  تناســب  و  تقــارن  انــدازه،  رنــگ، 

تجربــهٔ زیباشــناختی "تأمــل" لازم اســت. آن قــوه‌ای کــه مســئول 

داوری دربــارهٔ زیبایــی اســت، نوعــی حــس زیبایــی اســت کــه بــه انــدازهٔ 

ــی،  ــنوایی و بینای ــل ش ــد مث ــت، هرچن ــی اس ــری واقع ــواس ظاه ح

انــدام ویــژه‎ای بــرای آن نیســت؛ امــا در مواجهــه بــا برخــی از کیفیــات، 

»بدیــن   .)6  :2008 )هاچســون،  می‌دهــد«  شــکل  را  زیبایــی  تصــور 

ترتیــب، زیبایــی تنهــا کیفیتــی عینــی در عالــم خــارج نیســت؛ بلکــه 

احســاس لــذت و شــادمانی اســت کــه از مشــاهدهٔ کیفیتــی خارجــی 

ــد.  ــت می‌کن ــی را دریاف ــه زیبای ــن ذوق اســت ک ــردد. ای حاصــل می‌گ

ــه  ــی انســان محســوب می‎شــود ک ــوای درون ــوان یکــی از ق ذوق به‌عن

مســتقل از حــس اخلاقــی بــه فعالیــت خــود ادامــه می‌دهــد و بخش 

عاطفــی انســان همــان ذوق یــا حــس زیبایــی اســت؛ احساســی 

از خوشــایندی کــه می‎توانــد نوعــی لــذت متمایــز از ســایر لــذات 

ــی  ــناختی معرف ــذت زیبایی‌ش ــوان ل ــا عن ــد و ب ــاد نمای ــی ایج حس

زیبایــی نمی‌توانــد  دیگــر، »حــس  بیــان  بــه   .)21 شــود« )همــان: 

حســی ســاده و ناشــی از دریافــت چیــزی یــا یکــی از حــواس پنج‌گانــه 

باشــد. در واقــع آنچــه ایــن زیبایــی را درک می‌کنــد، نــه حــس بینایــی 

یــا شــنوایی؛ بلکــه نبــوغ یــا ذوق خــوب اســت« )همــان: 23(. »حــس 

زیبایــی، قــوهٔ شــکل دادن تصــور زیبایــی اســت، آن‌گاه کــه ایــن حــس 

ــد،  ــد آورن ــی پدی ــد زیبای ــه می‌توانن ــات اشــیاء ک ــا آن دســته از کیفی ب

مواجــه شــود. حــس زیبایــی متکــی بــه حکــم یــا تفکــر نیســت و بــا 

البتــه  و  نــدارد  یــا فایده‌انگارانــهٔ جهــان کاری  ویژگی‌هــای عقلانــی 

منــوط بــه تداعــی معانــی نیــز نیســت. مــا وقتــی شــئ را زیبــا حــس 

را  "تنــوع"  و  "هم‌شــکلی"  از  مرکــب  تناســبی  شــئ  کــه  می‌کنیــم 

ــه  ــه در مواجه ــت ک ــی اس ــان لذت ــی هم ــد. ...زیبای ــش می‌ده نمای

بــا کیفیــت "یکنواختــی و هم‌شــکلی در تنــوع" حاصــل می‌شــود. 

ایــن حــس درونــی یــا واکنــش در برابــر ادراک "یکنواختــی در تنــوع"، 

نوعــی تجربــهٔ طبیعــی یــا همــان تجربــهٔ زیباشــناختی پدیــد مــی‌آورد 

کــه بهره‌منــدی از آن ذوق خــوب می‌خواهــد« )همــان: 28(. »لــذت 

ناشــی از زیبایــی غالبــاً در نــزاع بــا رضایــت حاصــل از مصلحــت 

شــخصی اســت و نمی‌تواننــد یکــی باشــند. ایــن حــس درونــی، 

دریافــت  بــه  اراده  از  مســتقل  و  تأمــل  هیــچ  بــدون  بی‌واســطه، 

ــناختی،  ــس زیباش ــودن ح ــطه ب ــن بی‌واس ــردازد. همی ــی می‌پ زیبای

اجــازهٔ هیچ‌گونــه محاســبه و در نظــر داشــتن علقــه و مصلحــت 

را در حکــم زیباشــناختی نمی‌دهــد. در واقــع تصــورات  شــخصی 

ــاً  ــر، ضرورت ــوس دیگ ــورات محس ــبیه تص ــی، ش ــی و هماهنگ زیبای

بــرای مــا خوشــایند هســتند و بی‎واســطه چنیــن هســتند و ارادهٔ 

سرســختانه و محاســبهٔ ســود و زیــان از طــرف مــا، زیبایــی یــا زشــتی 

شــئ را تغییــر نمی‎دهــد. عواملــی چــون پــاداش چشــمگیر، تهدیــد 

و ارعــاب ممکــن اســت مــا را وادار کننــد کــه امــری زشــت را تحســین، 

یــا امــری زیبــا را تقبیــح و در ظاهــر از جســت‌وجوی امــر زیبــا اجتنــاب 

ــه  ــی امــر زشــت باشــیم؛ امــا احساســات مــا نســبت ب کنیــم و در پ

اشــکال و ادراکات مــا از آن‌هــا به‌طــور لایتغیــری پایــدار و ثابــت اســت. 

ــودن" حــس  ــودن" و "مســتقل از اراده ب دو خصوصیــت "بی‌واســطه ب

زیبایــی ســبب می‌شــود کــه لــذت زیبایــی از هرگونــه علقــه شــخصی 

ــد زیبایی‌هــای اخلاقــی  ــی می‎توان ــرا باشــد. حــس درون و عملــی مب

را تشــخیص دهــد؛ امــا ایــن تشــخیص عامــل تحریــک مــا به‌ســوی 

اعمــال اخلاقــی محســوب نمی‌شــود. حــس درونــی مســتقل از 

شــناخت اســت. ایــن خصوصیــت حاکــی از آن اســت کــه یــک شــئ 

را بــه دلیــل شــناختی کــه بــه ارمغــان مــی‌آورد، زیبــا نمی‌دانیــم. 

پــس لــذت ناشــی از زیبایــی لذتــی نیســت کــه از شناســایی علــل و 

اصــول یــا همــان مفاهیــم حاصــل شــود؛ بلکــه حــس زیباشــناختی 

قــوه‎ای غیرشــناختی اســت کــه هــدف آن درک و دریافــت؛ بلکــه ابــراز 

ــی خــاص اســت« )همــان: 38(. ــه کیفیت ــی ب واکنــش عاطف

6.  دیوید هیوم۲۷ )1711-1776 میلادی(

بــه  انســانی"،  در طبیعــت  "رســاله‌ای  دوم  در جلــد  هیــوم  دیویــد 
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را  انطباعــات  او،  دیــدگاه  از  می‌پــردازد.  انطباعــات  تقســیم‌بندی 

می‌تــوان بــه اولیــه و ثانویــه تقســیم کــرد: »انطباعــات اولیــه کــه 

همــان انطباعــات احســاس و اصلی هســتند، بــدون ادراک پیشــین 

در روح و به‌واســطهٔ بــدن، ارواح حیوانــی یــا تأثیــر اعیــان بــر روی 

ــه همــان  ــع، انطاباعــات اولی ــدام حســی ایجــاد می‌شــوند. در واق ان

انطباعــات حاصــل شــده از طریــق حــواس پنج‌گانــهٔ انســانی و لــذت 

و درد مــازم آن‌هــا هســتند. انطباعــات ثانــوی به‌واســطهٔ انطباعــات 

اولیــه )به‌صــورت بی‌واســطه و یــا بــا واســطهٔ تصــور( پیــش می‌رونــد؛ 

به‌طــور مثــال، مــا انطباعــی از ســردی داریــم کــه همــراه بــا رنــج 

اســت. نســخه‌ای از ایــن انطبــاع به‌صــورت تصــوری در ذهــن مــا 

ــد "بیــزاری" را ایجــاد کنــد کــه  ــد انطبــاع جدی حاضــر اســت و می‌توان

ــوان گفــت کــه  از انطباعــات بازتابــی محســوب می‌شــود. پــس می‌ت

منظــور از انطباعــات ثانــوی یــا تأملــی، همــان واکنش‌هــای عاطفــی 

ــن  ــت. ممک ــورات آن‌هاس ــا تص ــه ی ــات اولی ــه انطباع ــبت ب ــا نس م

اســت انطبــاع تأملــی نســبت بــه انطباعــی اولیــه یــا تصوراتــی ابــراز 

شــود کــه حافظــه و خیــال ایجــاد می‌کننــد. پــس انطاباعــات بازتابــی 

ــه  ــوی ب ــات ثان ــت. انطباع ــانی اس ــف انس ــالات و عواط ــان انفع هم

انطباعــات ثانــوی "آرام"۲۸و "تند"۲۹تقســیم می‌شــوند. ایــن انطباعــات 

متفــاوت  باهــم  ضعــف  و  شــدت  درجــات  و  مراتــب  برحســب 

هســتند. احســاس زیبایــی و زشــتی‌ای کــه از مشــاهدهٔ اعمــال و آثــار 

ــات و  ــه انطباع ــود، از جمل ــاد می‌ش ــا ایج ــرای م ــری ب ــی و هن طبیع

هیجان‌هــای آرام محســوب می‌شــوند؛ بــرای مثــال، وقتــی مشــاهده 

ــاس  ــد، احس ــام می‌ده ــنیعی را انج ــل ش ــی عم ــه کس ــم ک می‌کنی

ــال آرام  ــا انفع ــا ایجــاد می‌شــود، احســاس ی ــرای م ــه ب ــج و دردی ک رن

محســوب می‌شــود. برخــاف انفعــالات آرام، انفعــالات تنــد عواطفــی 

هســتند کــه وقتــی بــر وجودمــان مســتولی شــدند، مــا را تــکان 

می‌دهنــد. عشــق و نفــرت، غــم و شــادی و غــرور و فروتنــی از جملــه 

انفعــالات و هیجانــات تنــد محســوب می‌شــوند« )هیــوم، 1888: 

.)275

     »از نظــر هیــوم، زیبایــی و زشــتی نــه انطبــاع اولیــه و نــه تصــور؛ بلکــه 

انطبــاع ثانــوی آرامــی اســت کــه می‌توانــد هــم از انطبــاع اولیــه، هــم 

تصــورات بســیط و هــم تصــورات مرکــب ایجــاد شــود. می‌تــوان گفــت 

زیبایــی همــان احســاس تحســین مــا از یــک اثــر طبیعــی یــا هنــری 

ــل‌  ــه غیر‌قاب ــم اســت ک ــان آرام و ملای ــاع گاهــی چن ــن انطب اســت. ای

ادراک اســت« )ســلمانی، 1389: 74(. 

واکنــش عاطفــی  ابــراز  و  ذوق درک  وظیفــهٔ  دیــدگاه هیــوم،  »از       

مناســب نســبت بــه فضیلــت و رذیلــت و زیبایــی و زشــتی اســت. او 

ــا  ــی در م ــا اکراه ــل ی ــچ می ــد هی ــل نمی‌توان ــه عق ــت ک ــد اس معتق

ــهٔ عواطــف و انفعــالات هســتند.  ایجــاد کنــد؛ زیــرا ایــن امــور از مقول

عقــل تأملــی و تجربــی هیچ‌کــدام نمی‌تواننــد زیبایــی را دریافــت 

کننــد؛ زیــرا زیبایــی نــه نســبتی میــان تصــورات اســت و نــه نســبتی 

ــرار  ــا ق ــود م ــه درون خ ــت ک ــی اس ــه احساس ــع؛ بلک ــور واق ــان ام می

یــا  »عاطفــه  می‌نویســد:  او   .)102  :1391 شــاملو،  و  )ســلمانی  دارد« 

ً بی‌اثــر  انفعــال عمل‌آفریــن و برانگیزاننــده اســت؛ امــا عقــل کامــا

یــا  کــه گرایــش  اســت  و درد  لــذت  به‌خاطــر  اســت. در حقیقــت، 

گریــزی نســبت بــه شــئ برمی‌خیــزد. هــرگاه مــا احتمــال لــذت و الــم 

در شــئ بدهیــم، متعاقــب آن، عاطفــه، کشــش، گرایــش و یــا بیــزاری 

را احســاس می‌کنیــم« )هیــوم، 1888: 414(. 

     هیــوم معتقــد اســت کــه: »احســاس زیبایــی از کیفیــات متعــددی 

ایجــاد می‌شــود و نمی‌تــوان بــه هیــچ وجــه بــه کیفیــت واحــدی 

اشــاره و یــا حتــی مجموعــه‌ای از آن‌هــا را دســته‌بندی کــرد و تنهــا 

آن‌هــا را عوامــل زیباســاز دانســت. اگرچــه کیفیاتــی در اعیــان ســبب 

احســاس زیبایــی می‌شــوند؛ امــا زیبایــی همــان انطبــاع تأملــی 

ــه  ــه شــئ نیســت. باتوجــه ب ــه امــور اســت و متعلــق ب مــا نســبت ب

همیــن مبانــی نمی‌تــوان از زیبایــی اعیــان ســخن گفــت. اگــر زیبایــی 

را امــر واقعــی و عینــی بدانیــم، بایــد بــرای آن انطباعــی در عالــم 

ــز  ــزی ج ــاع چی ــدون انطب ــور ب ــرا تص ــد؛ زی ــته باش ــود داش ــع وج واق

وهــم نیســت. از ســوی دیگــر، بــا مراجعــه بــه عالــم واقــع مشــخص 

ــدارد.  ــی وجــود ن ــه‌ازای تصــور زیبای ــچ انطباعــی ما‌ب ــه هی می‌شــود ک

اعیــان  زیبایــی خصوصیــت سرشــتی  واقــع، نمی‌تــوان گفــت  در 

ــی  ــه برخــی از کیفیات ــوم ب اســت« )ســلمانی و شــاملو، 1391: 82(. هی

کــه احســاس زیبایــی را ایجــاد می‌کننــد اشــاره کــرده اســت کــه 

بــرای  بــودن  مناســب  ظاهــری،  »ســودمندی، شــکل  از:  عبارتنــد 

اســتفادهٔ انســان، زمینــه و شــرایط فرهنگــی، سیاســی، مذهبــی هــر 

ــدرت  ــا مــزاج شــخصی، ق ــات ی جامعــه، آداب‌ورســوم خــاص، تمای

و وضــوح بیــان، ســهولت و تنــوع ابداعــات، ارائــهٔ تصاویــر طبیعــی از 

ــژه انفعــالات ســرورانگیز عاشــقانه، ســادگی و دقــت  انفعــالات به‌وی

در تقلیــد« )همــان: 78(. 

     هیــوم معتقــد اســت: »انســان بــه هنــگام تجربــهٔ احساســات 

و قضــاوت در بــاب تــوان تأثیــر زیبایــی یــا زشــتی هــر امــری بایــد 

بــا احتیــاط زمــان و مــکان مقتضــی را انتخــاب و قــوهٔ خیــال را در 

موقعیــت و حالــت مناســبی قــرار دهــد. آرامــش کامــل خاطــر، 

قضــاوت  بــرای  همگــی  اثــر،  بــه  کامــل  توجــه  و  ذهــن  حضــور 

ــن  ــک از ای ــدان هری ــتند. فق ــروری هس ــی ض ــورد زیبای ــح در م صحی

مقتضیــات، تجربــهٔ مــا را مغشــوش کــرده و امــکان داوری دربــارهٔ 

کــه طبیعــت  رابطــه‌ای  را ســلب می‌کنــد.  فراگیــر  و  کلــی  زیبایــی 

میــان صــورت و احســاس ایجــاد کــرده، دســت‌کم بســیار مبهــم 

زیــادی  بســیار  دقــت  مســتلزم  آن  شناســایی  یــا  جســت‌وجو  و 

ــی  ــوع زیبای ــر ن ــرد ه ــه کارک ــر را ب ــر اث ــدرت و تأثی ــد ق ــا نبای ــت. م اس

خــاص منســوب کنیــم. در واقــع، راز مانــدگاری ایــن آثــار در تحســین 

همیشــگی مردمــان از آن‌هاســت« )هیــوم، ترجمــه ســلمانی، 1388: 

20(. »زیبایــی و زشــتی کیفیــات موجــود در اشــیاء نیســتند؛ بلکــه 
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ً وابســته بــه احســاس اعــم از درونــی و بیرونــی هســتند؛ امــا  کامــا

ــه  ــد ک ــان وجــود دارن ــه کیفیــات خاصــی در اعی ــرد ک ــق ک ــد تصدی بای

طبیعــت مقــرر کــرده ایــن احساســات خــاص را ایجــاد کننــد. حــال بــه 

دلیــل آنکــه ممکــن اســت میــزان ایــن کیفیــات انــدک باشــد یــا بــا 

کیفیــات دیگــر خَلــط شــود، اغلــب اتفــاق می‌افتــد کــه ذائقــه تحــت 

اندام‌هــا  اگــر  نمی‌گیــرد.  قــرار  کیفیــات محــدودی  تأثیــر چنیــن 

ــد و در عیــن  ــزی از نظــر آن‌هــا دور نمان ــه چی ــان ســالم باشــند ک چن

حــال چنــان دقیــق باشــند کــه هــر جزئــی را در ترکیــب کلــی درک 

ــد  ــی نمی‌کن ــم؛ فرق ــال" می‌نامی ــت خی ــت را "لطاف ــن حال ــد، ای کنن

ــس  ــم. پ ــه‌کار ببری ــی ب ــا کنای ــی ی ــی ادب ــه معن ــن اصطــاح را ب ــه ای ک

قواعــد عــام زیبایــی کــه از نمونه‌هــای تثبیت‌شــده و مشــاهدهٔ امــور 

خوشــایند و ناخوشــایند أخذشــده، در صورتــی کارا و مفیــد هســتند 

کــه بــه تنهایــی و بــه میــزان زیــاد عرضــه شــود. اگــر همیــن کیفیــات، 

در اثــری دنبالــه‌دار، و بــه میــزان کمتــر، عرضــه شــوند و اندام‌هــا را بــا 

لــذت و رنجــی محســوس تحــت تأثیــر قــرار ندهنــد، مؤلــف اثــر را از 

ــان: 24(.  ــم« )هم ــرون می‌گذاری ــال بی ــت خی ــان لطاف ــهٔ مدعی جرگ

ــری،  ــر هن ــورد اث ــح در م ــاوت صحی ــرای قض ــرایط لازم ب ــی از ش      »یک

ارتبــاط تنگاتنــگ احســاس و عقــل اســت. بــر ایــن اســاس، عقــل و 

فعالیــت آن بــرای ذوق ضــروری اســت. همــهٔ آثــار برجســته، محصــول 

رابطــهٔ متقابــل و تطابــق اجــزاء اســت و دارای غایتــی خــاص کــه تنهــا 

بــه یــاری فاهمــه یــا عقــل می‌تــوان بــه تطبیــق اجــزا و تشــخیص 

ــا  ــا ب ــه داد. م ــر ارائ ــورد اث ــح در م ــل شــد و قضــاوت صحی ــت نائ غای

توســل به‌نوعــی تحقیــق اســتقرایی می‌توانیــم قواعــد یــا معیارهــای 

حکــم ذوقــی را مشــخص کنیــم؛ امــا همــواره حیطه‌هایــی وجــود 

دارنــد کــه در آن ذوق بــا وضعیــت فیزیولوژیکــی اشــخاص، خلق‌وخــو 

بــا  نمی‌تــوان  حیطه‌هــا  ایــن  در  می‌خــورد.  پیونــد  آداب‌ورســوم  و 

اســتدلال کاری از پیــش بــرد؛ زیــرا دربــارهٔ ایــن امــور هیــچ معیــار 

ــی  ــور عقلان ــات را به‌ط ــا آن اختلاف ــه ب ــت ک ــت نیس ــی‌ای در دس عین

حــل کــرد« )همــان: 11(. »درک ســریع و دقیــق زیبایــی و زشــتی حاکــی 

قضــاوت  از  نمی‌توانــد  ماســت: هیچ‌کــس  ذهنــی  ذوق  کمــال  از 

ــا زشــتی کلام از  ــی ی خــود راضــی باشــد درحالی‌کــه گمــان کنــد زیبای

منظــرش بــه دور مانــده اســت. در ایــن مــورد، کمــال انســان و کمــال 

احســاس باهــم درآمیخته‌انــد« )همــان: 26(. 

امــا  دارد؛  گوناگونــی  مراتــب  و  تنــوع  طبــع  لطافــت  »اگرچــه       

هیچ‌چیــزی بــه انــدازهٔ "ممارســت" در هنــری خــاص و "بررســی یــا 

تأمــل مــداوم" در نــوع خاصــی از زیبایــی نمی‌توانــد ایــن تــوان را 

افزایــش و بهبــود بخشــد. هنگامــی کــه اعیــان مختلــف نخســتین 

‌بــار پیــش چشــم یــا خیــال حاضــر شــوند، احساســات مــازم آن‌هــا 

تیــره و مبهــم هســتند و ذهــن تــا حــد زیــادی تــوان اظهارنظــر در 

ــن صــورت، ذوق  ــدارد. در ای ــا ن ــاب شایســتگی‌ها و نقص‌هــای آن‌ه ب

ــه  ــر را تشــخیص دهــد، چــه رســد ب ــد برخــی از محاســن اث نمی‌توان

اینکــه ویژگــی خــاص هــر حســن را تشــخیص دهــد و کیفیــت و میزان 

ــان را  ــن اعی ــه ای ــم ک ــه شــخص اجــازه دهی ــر ب آن را بشناســد؛ امــا اگ

تجربــه کنــد، احســاس وی دقیق‌تــر و مطبوع‌تــر خواهــد شــد. در 

ایــن صــورت، نه‌تنهــا شــخص زیبایی‌هــا و عیــوب هــر بخشــی را درک 

ــت را تشــخیص می‌دهــد  ــر کیفی ــواع خاصــی از ه ــه ان ــد؛ بلک می‌کن

و تحســین یــا نکوهــش شایســته را نثــار آن می‌کنــد. او در رونــد 

ــد و  ــی می‌رس ــز و واضح ــاس متمای ــه احس ــان ب ــل اعی ــی کام بررس

ــت  ــدم رضای ــین و ع ــهٔ تحس ــه مای ــری ک ــد عناص ــخیص می‌ده تش

هســتند، بــه چــه میــزان و از چــه نوعــی هســتند. بدیــن ترتیــب، مِــه 

ــار  ــده، کن ــایه افکن ــر س ــر اث ــید ب ــر می‌رس ــر به‌نظ ــه پیش‌ت ــری ک و اب

مــی‌رود، انــدام کمال‌یافته‌تــر می‌شــود و می‌توانــد بــدون لغــزش 

ــد« )همــان: 27(. ــر قضــاوت کن در مــورد محاســن هــر اث

7. ایمانوئل کانت۳۰)1724- 1804 میلادی(

ــی و  ــی ارزیاب ــف ذوق می‌نویســد: »ذوق همــان توانای ــت در تعری کان

داوری دربــارهٔ یــک موضــوع یــا چگونگــی یــک تصــور به‌وســیلهٔ شــادی 

ــه ســود  ــه هیچ‌گون ــا بیــزاری )عــدم لــذت( اســت، بی‌آنکــه ب )لــذت( ی

ــا منفعتــی در نظــر داشــته باشــیم. موضــوع یــک چنیــن شــادی و  ی

لذتــی را "زیبــا" می‌نامیــم« )کانــت، ترجمــهٔ رشــیدیان، 1377: 50(. 

ــدی  ــا طبقه‌بن ــه زیب ــع ب ــود را راج ــای خ ــه قضاوت‌ه ــرای آنک ــت ب کان

کنــد، زیبــا را از چهــار نقطه‌‌نظــر )مقــولات( کیفیــت، کمیــت، نســبت 

ــد: ــل می‌نمای ــت( تحلی ــری )جه و تغییرپذی

     »از نظــر کیفیــت، زیبــا موضــوع خرســندی بی‌شــائبه اســت. هــرگاه 

چیــزی را مطبــوع قضــاوت کنیــم؛ یعنــی قابل‌لــذت بدانیــم، ذی‌نفــع 

مطبــوع،  می‌دانیــم.  مفیــد  یــا  خــوب  را  آن  زیــرا  هســتیم؛  آن  در 

خــوب و مفیــد مربــوط بــه حــس تمایــل و احتیــاج اســت؛ امــا 

برخــاف آن رضایتــی کــه از قضــاوت ذوق حاصــل می‌شــود، مبــرا 

از هــر ســودی اســت؛ یعنــی قضــاوت مــا از یــک حــال مشــاهدهٔ 

بی‌آلایــش به‌دســت می‌آیــد؛ گل‌هــا را می‌پســندیم، بــدون اینکــه 

مفیــد به‌نظــر آینــد. آییــن اخــاق نیــز در تشــخیص مــا دخالتــی 

از مراتبــی اســت، درصورتی‌کــه ذوق،  نــدارد؛ زیــرا اخــاق متصــور 

حتــی ذوق منطبــق بــا رفتــار هــم کاری جــز بــازی بــا آنچــه بــدون 

هیــچ بســتگی و نفعــی موجــب خرســندی ماســت، نــدارد. از اینجــا، 

نخســتین توصیــف بــرای زیبــا به‌دســت می‌آیــد کــه: ذوق، قــدرت 

قضــاوت در چیــزی یــا در واقعــه و نمــودی اســت به‌وســیلهٔ خرســندی 

بی‌شــائبه کــه عــاری از هــر ســودی باشــد. موضــوع چنیــن خرســندی 

ــی از  ــارهٔ زیبای ــری، 1363: 161(. »حکــم درب ــده می‌شــود )وزی ــا نامی زیب

حیــث کیفیــت، فاقــد علاقــه اســت؛ یعنــی بــه هیــچ علاقــهٔ خاصــی 

وابســتگی نــدارد. لــذت زیبایــی و دیگــر لذت‌هــا، متفــاوت هســتند؛ 

لــذت زیبایــی بــر هیــچ ســودی متکــی نیســت؛ بلکــه خشــنودی 

ــه  ــی و ن ــه حس ــودی )ن ــچ س ــا هی ــرا در اینج ــت؛ زی ــه آزاد اس بی‌طرفان

ــه  ــت، ترجم ــذار نیســت« )کان ــا اثرگ ــت م ــد و رضای ــر تأیی ــی( ب عقل
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رشــیدیان، 1377: 138(.

     »از نظــر کمیــت، زیبــا موضــوع خرســندی عمومــی اســت. کســی 

نمــوده،  حاصــل  بی‌شــائبه  خرســندی  چیــزی  از  می‌فهمــد  کــه 

بالطبــع همــان چیــز را بــرای هــر فــرد سرچشــمهٔ همــان خرســندی 

می‌دانــد و تصــور می‌کنــد حــق دارد کــه در هــر فــرد همــان نــوع 

خرســندی را انتظــار داشــته باشــد و چنــان از زیبــا صحبــت می‌کنــد 

ــاص  ــه ادراک خ ــت ن ــز اس ــاص آن چی ــت خ ــی کیفی ــی زیبای ــه گوی ک

ــه  ــت. هم ــوع اس ــا مطب ــف ب ــاً مخال ــا صریح ــن رو، زیب ــود او. از ای خ

می‌دانیــم کــه هرکســی ذوق خاصــی )یعنــی ذوق مخصــوص مربــوط 

بــه حــواس خــود( را دارد. اگــر مــن شــعری را زیبــا تشــخیص می‌دهــم، 

ــی اســت  ــه به‌طورکل ــرای خــودم نیســت؛ بلک ــا ب ــن تشــخیص تنه ای

را  وقتــی چیــزی  او می‌گویــد:  اســت.  آزاد  بــرای عمــوم  بنابرایــن  و 

ــم؛  ــران داری ــز از دیگ ــاس را نی ــان احس ــار هم ــم، انتظ ــا می‌نامی زیب

یعنــی تنهــا بــرای خودمــان نیســت، بلکــه بــرای همــه قضــاوت 

ــن موضــوع هــم هرکســی ذوق خاصــی  ــم در ای ــر بگویی ــم. اگ کرده‌ای

دارد، معنایــش ایــن اســت کــه ذوقــی در کار نیســت؛ یعنــی یــک 

قضــاوت کلــی زیباشناســی کــه بتوانــد حقــاً جلــب رضایــت عمومــی 

رضایــت  قضاوت‌هــا  پــاره‌ای  گرچــه  نیســت.  موجــود  بنمایــد،  را 

)کل  منطقــی  قضاوت‌هــای  ماننــد  می‌کننــد؛  جلــب  را  عمومــی 

ــم  ــر مفاهی ــی ب ــا مبتن ــن قضاوت‌ه ــا ای ــت(؛ ام ــز اس ــر از ج بزرگ‌ت

بــرای  کلــی  یــک مفهــوم  یعنــی  اســت؛  بدیهــی  کلیــات  یــا  کلــی 

ــا آن قضــاوت  ــرای کوچــک وجــود دارد کــه مــا ب ــزرگ و همین‌طــور ب ب

می‌کنیــم. همچنیــن غالــب قضاوت‌هــای اخلاقــی کــه مدعــی ارزش 

جهانــی هســتند؛ ماننــد هرکســی بایــد ادای وظیفــه نمایــد. چنانکــه 

در اینجــا هــم مفهــوم کلــی وظیفــه اســت کــه دخالــت می‌کنــد؛ امــا 

قضــاوت زیباشناســی برخــاف خــود یــک نــوع مفهــوم کلــی اســت، 

بــدون اینکــه هیــچ مفهــوم کلــی دیگــری در آن دخالــت داشــته باشــد؛ 

ــس  ــب آن هرک ــه به‌موج ــت داد ک ــده‌ای به‌دس ــوان قاع ــی نمی‌ت یعن

اینجــا دومیــن توصیــف  از  بنامــد.  زیبــا  را  مجبــور باشــد چیــزی 

ــی  ــم کل ــت مفاهی ــدون دخال ــه ب ــا آن اســت ک ــد: زیب به‌دســت می‌آی

ــری، 1363: 161(.  ــود« )وزی ــع ش ــی واق ــند عموم ــورد پس م

     »از نظــر نســبت، زیبایــی متصــف بــه یــک هماهنگــی بی‌مقصــود 

ــه اصطــاح علمــی آن را "غائیــت  ــا بی‌نتیجــه و ســودی اســت کــه ب ی

بــدون غایــت" گوینــد. زیبایــی مربــوط بــه شــکل و فــرم اشــیاء اســت 

کــه طرح‌مایــهٔ اصلــی همــهٔ هنرهــای مصــور اســت. از همیــن رو، 

خــود فــرم مــورد پســند اســت. رنگ‌هــا ممکــن اســت موجــب جذبــهٔ 

ــی  ــی زیبای ــه به‌تنهای ــن نیســتند ک ــل ای ــد؛ امــا قاب محسوســی گردن

ــا  ــا طــرز آمیختــن آن‌ه ــه اصــوات، ترکیــب ی ــع ب را بیــان کننــد. راج

اســاس قضــاوت ذوقــی اســت. در هــر زیبایــی یــک نــوع هماهنگــی 

ً در  ــا ــور قب ــا منظ ــوع ی ــه موض ــت ک ــن اس ــل ای ــت و مث ــود اس موج

ــت  ــن ماس ــعور باط ــت. ش ــده اس ــه ش ــا پذیرفت ــور م ــا تص ــره ی خاط

کــه یــک نــوع هماهنگــی خاصــی را در عمــل قــوای ذهنــی کــه جــز بــه 

نیــروی احســاس درک نمی‌گــردد، بــر مــا آشــکار می‌کنــد. در زندگــی 

عــادی بــرای هــر عملــی قصــدی یــا غرضــی اســت؛ نجــار کــه قطعــات 

غــرض‌اش  آن‌هــا  ترکیــب  از  می‌دهــد،  شــکل  را  میــز  مختلــف 

ــک  ــت شــامل ی ــن غائی ــن هماهنگــی و ای ــز اســت. ای ســاختن می

ــن هماهنگــی و  ــک غایــت اســت. در زییایــی نیــز همی غــرض و ی

غائیــت موجــود اســت؛ امــا غــرض و غایتــی نیســت؛ زیــرا غــرض و 

غایــت را می‌تــوان بــه مفیــد بــودن و تکامــل تعبیــر کــرد، درحالی‌کــه 

قضــاوت در زیبایــی چــون بــدون ســودجویی اســت، نمی‌تــوان بــرای 

آن یــک مفهــوم کلــی تکامــل یــا فایــده قائــل شــد. پــس از نظــر 

کانــت، زیبایــی شــکل غائیــت از چیــزی اســت درحالی‌کــه غایتــی در 

ــری، 1363: 162(. »از نظــر نســبت، خصلــت  ــده نمی‌شــود« )وزی آن دی

ــدون  ــدی ب ــه هدفمن ــده می‌شــود، آن اســت ک ــا خوان ــه زیب ــزی ک چی

ــه  ــوط ب ــی مرب ــذت زیبای ــذارد؛ ل ــش‌ می‌گ ــه نمای ــن را ب ــدف معی ه

ــای آن«  ــا مفهوم‌ه ــاس‌ها ی ــه احس ــت و ن ــئ اس ــورت ش ــت ص دریاف

)کانــت، ترجمــهٔ رشــیدیان، 1377: 143(.

     »از نظــر تغییرپذیــری )جهــت(، زیبــا به‌منظــور یــک خرســندی 

واجــب اســت. کســی کــه چیــزی را زیبــا می‌نامــد، ادعــا دارد کــه 

هرکســی هــم بایــد آن را زیبــا بشناســد و تصــور نمی‌کنــد چنیــن 

چیــز مبرهنــی را کســی رد نمایــد. پــس یــک احســاس کــه دارای ایــن 

خاصیــت ادراک عمومــی باشــد، به‌عنــوان یــک حــس مشــترک 

کــه  داشــت  توجــه  »بایــد   .)162  :1363 )وزیــری،  می‌گــردد«  تلقــی 

ــر او  ــد. در نظ ــترک ندارن ــس مش ــن ح ــی در ای ــی دخالت ــم کل مفاهی

ــی  ــی اســت عقلان وجــوب رضایــت عمومــی در قضــاوت ذوق، وجوب

و درونــی کــه تحــت عنــوان حــس مشــترک، برونــی و محســوس 

ــه چیــزی  ــا بــدون دخالــت مفهــوم کلــی، ب ــد. پــس، زیب به‌نظــر می‌آی

اطــاق می‌شــود کــه از آن رضایــت وجوبــی حاصــل آیــد. ایــن الــزام یــا 

وجوبــی را کــه کانــت بــه قضــاوت ذوقــی نســبت می‌دهــد، بــا وجــوب 

قضاوت‌هــای اخلاقــی مقایســه نمــوده و می‌گویــد: زیبایــی خــودش 

ــا  ــد؛ شــعور زیباشناســی ت ــا تحمــل می‌کن ــر م ــه ب ــد وظیف را همانن

ــان: 162(. در  ــت« )هم ــر اس ــا آم ــر م ــی ب ــعور اخلاق ــد ش ــدی مانن ح

ــهٔ جهــت، کانــت ضروریــت حکــم  بررســی حکــم ذوقــی تحــت مقول

ذوقــی و خاصیــت انتقال‌پذیــری آن را مطــرح می‌کنــد: »ضرورتــی 

مشــروط کــه شــرط آن لحــاظ کــردن یــک حــس مشــترک اســت 

ــا پیش‌فــرض گرفتــن چنیــن حــس مشــترکی اســت کــه  کــه فقــط ب

حکــم ذوقــی می‌توانــد وضــع شــود« )کانــت، ترجمــهٔ رشــیدیان، 

1377: 147(. »کانــت از تحلیــل امــر زیبــا، چنیــن نتیجــه می‌گیــرد کــه 

ــوان  ــی، به‌عن ــچ مفهوم ــهٔ هی ــدون مداخل ــه ب ــت ک ــزی اس ــا، چی زیب

یعنــی  می‌شــود؛  درک  ضــروری  لــذت،  یــا  خشــنودی  متعلــق 

خشــنودی حاصــل از نظــارهٔ امــر زیبــا، رضایتــی ضــروری اســت؛ زیــرا 

وقتــی مــا چیــزی را زیبــا می‌یابیــم، فکــر می‌کنیــم دیگــران هــم 
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آن را تأییــد می‌کننــد و بنابرایــن، آن چیــز را زیبــا می‌داننــد. ایــن 

همــگان  میــان  مبنــای مشــترک  بــر  متکــی  و  ذهنــی  ضــرورت 

ــه  ــی ک ــی ذهن ــد؛ اصل ــلیم" می‌نام ــل س ــت آن را "عق ــه کان ــت ک اس

ــز‌ نیســت،  ــز لذت‌بخــش اســت و چــه چی ــد چــه چی ــن می‌کن تعیی

ــم.  ــه از راه مفاهی ــام و ن ــار ع ــه اعتب ــاس و ب ــط از راه احس ــم فق آن ه

ــر "شــناخت  ــد متکــی ب ــی بای ــذت زیبای ــه ل ــت مدعــی اســت ک کان

ــل  ــوای شناســایی )تخی ــا هماهنگــی ق ــه همان ــی" باشــد ک به‌طورکل

ــه به‌واســطهٔ  ــی شــناختی ک و فاهمــه( در عملکــردی آزاد اســت؛ یعن

مفاهیــم نباشــد. بــه ایــن ترتیــب، لذتــی کــه مــا بــا دیــدن امــر زیبــا 

زیــرا  دهیــم؛  نســبت  دیگــران  بــه  می‌توانیــم  می‌کنیــم،  تجربــه 

مدعــی هســتیم کــه ایــن لــذت، متکــی بــه عنصــر ذهنــی اســت کــه 

ــرای هــر فــرد، شــرط لازم شــناخت کلــی  می‌توانیــم به‌درســتی آن را ب

بدانیــم؛ چــون در غیــر ایــن صــورت، نمی‌توانیــم بــا دیگــران ارتبــاط 

ــا، حکمــی  ــه حکــم ذوق م ــم ک ــی می‌دانی ــم. و دوم، بدیه ــرار کنی برق

نــاب اســت؛ یعنــی متأثــر از جذابیــت، عاطفــه، لــذت حســی صــرف 

ــی در نظــر  ــهٔ زیبای ــب، تجرب ــن ترتی ــه ای ــم نیســت. ب ــی مفاهی و حت

کانــت نوعــی جریــان تأملــی دوگانــه اســت. مــا بــا بــه کار انداختــن 

قاعده‌هــای صــدور حکــم )تخیــل و فاهمــه( بــه تأمــل در صورت‌هــای 

زمانــی و مکانــی می‌پردازیــم و هنگامــی کــه از طریــق احســاس 

ــه  ــم ک ــم، می‌پذیری ــی می‌یابی ــوا آگاه ــن ق ــی ای ــه هماهنگ ــذت ب ل

ــی  ــن آگاهــی نتیجــه تأمــل در احــوال ذهن ــز زیباســت و ای ــان چی ف

خــود ماســت« )روبینســون و همــکاران، ترجمــهٔ رحمتــی، 1398: 45(.

     »از نظــرات دیگــر، تمایــز نهــادن میــان لــذت زیباشــناختی از لــذات 

ــن  ــد. از ای ــت ده ــان دس ــه انس ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک ــری اس دیگ

ــر  ــت و ام ــر زیباس ــندی از ام ــی از خرس ــناختی ناش ــذت زیباش رو، ل

ــاور اســت کــه در  ــر ایــن ب زیبــا را غائیــت بــدون غایــت می‌دانــد. او ب

نظــر بــه آثــار هنــری و خلقــت هنــری تــا ســرحد امــکان چــون زیبــای 

طبیعــی بایــد میــل و علاقــه و به‌طورکلــی مقاصــد ســودجویانه را 

ــا وجــود ایــن، کانــت بــه هیــچ‌ وجــه نقــش خطیــر هنــر  کنــار نهــاد. ب

را در جامعــه و یــا در مابعدالطبیعــه منکــر نیســت؛ بلکــه صرفــاً 

بــر آن اســت تــا موضــوع بررســی مــا را از اخــاق، لــذت، حقیقــت 

ــار  ــتین ب ــرای نخس ــاس، ب ــن اس ــر ای ــد. ب ــز کن ــودمندی متمای و س

در آرای کانــت از زیباشناســی به‌عنــوان حیطــه‌ای متمایــز در برابــر 

مشــرب اصالــت حــس و تقلیــل هنــر بــه لــذت صــرف در برابــر 

ــک۳۱، ترجمــه  ــاع می‌شــود« )ول ــت اندیشــه دف اخلاق‌مــداری و اصال

ــچ  ــا هی ــئ زیب ــک ش ــر او ی ــن، »از نظ ــی، 1383، ج 1: 293(. بنابرای ارباب

ارتباطــی بــا غایــات عینــی )ســودمندی( و درونــی )کمــال( نــدارد 

ــور  ــروکار دارد. منظ ــر س ــا یکدیگ ــوره ب ــوای مص ــبت ق ــا نس ــا ب و تنه

ــی آزاد  ــا هماهنگ ــی ی ــت ذهن ــان حال ــوره هم ــوای مص ــبت ق از نس

ــی  ــک شــئ طبیع ــی ی ــر، وقت ــارت دیگ ــوای شــناختی اســت. به‌عب ق

و  بیرونــی(  )غایــت  آن  ســودمندی  علایــق،  توجــه  بــدون  را  زیبــا 

نحــوهٔ محقــق ســاختن نــوع متعلــق بــه آن )کمــال یــا همــان غایــت 

درونــی( مدنظــر قــرار می‌دهیــم، خیــال و عقــل مــا در نوعــی نســبت 

ــت.  ــر اس ــی انتقال‌پذی ــهٔ آن لذت ــه نتیج ــد ک ــرار می‌گیرن ــم ق آزاد باه

همیــن احســاس لــذت ناشــی از هماهنگــی آزاد، حکایــت از نوعــی 

غایتمنــدی در شــئ موردنظــر دارد« )ســلمانی، 1394: 67(.

کشــف  را  نقش‌انگیــزی  و  توافــق حساســیت  زیبــا  در  »کانــت       

می‌نمایــد و آن‌هــا را بــا فرضیه‌هــای خاصــی بــه رضایتــی تبدیــل 

می‌کنــد کــه مایــل اســت جهانــی باشــد؛ اتحــاد رضایــت زیباشناســی 

بــا رضایــت هوشــمندی یــا شــعوری. ســعی او ایــن اســت کــه زیبایــی 

و اخــاق را بــه هــم نزدیــک گردانــد؛ زیبــا مــا را آمــادهٔ دوســت داشــتن 

ــرای طبیعــت.  ــی ب ــد، حت ــدون انتظــار ســودمندی می‌نمای ــزی ب چی

روح کــه نجیــب گشــته، از لذایــذ عــادی محســوس فراتــر رفتــه و 

ــه  ــد ک ــازه می‌ده ــا اج ــه م ــذارد. ذوق ب ــود می‌گ ــرای خ ــی ب ــا آئین آنج

ــاق  ــب اخ ــه جان ــم و ب ــواس بگذری ــش ح ــه و کش ــج از جذب به‌تدری

ــت.  ــی اس ــای اخلاق ــال کاره ــا تمث ــن، زیب ــم. بنابرای ــول بگرایی معم

بــا وجــود ایــن اگرچــه زیبــا موجــب پــرورش یــک نــوع آزادی فکــر 

ــک کار  ــا ی ــازی دارد ت ــک ب ــهٔ ی ــرای آزادی، بیشــتر جنب ــاز ب ــردد، ب می‌گ

ــا  ــر از زیب ــت آن را برت ــه کان ــر والا ک ــرای تعبی ــاص ب ــور خ ــدی و به‌ط ج

گرفتــه، بیــش از همــه صفــت پارســایی را نیــز شــرط لازم آن می‌دانــد« 

)وزیــری، 1363: 163(.

8. هگل۳۲ )1770- 1831 میلادی(

رویکــرد هــگل در حــوزهٔ زیبایی‌شناســی، نســبت بــه اندیشــه‌های 

ماقبــل خــود در ایــن عرصــه، حــاوی برخــوردی متفــاوت در مطالعــهٔ 

ــی  ــی طبیع ــر زیبای ــگل ب ــهٔ ه ــری در اندیش ــی هن ــت. زیبای ــر اس هن

او در  اســت.  آزادی  و  رجحــان دارد؛ چراکــه واجــد عناصــر معنــوی 

ــاره می‌نویســد: »معمــول اســت کــه در زندگــی روزمــره از رنــگ  این‌ب

زیبــا، از آســمان زیبــا، از رود زیبــا و طبعــاً از گل‌هــای زیبــا، از حیوانــات 

آیــا  زیبــا ســخن گوینــد.  انســان‌های  از  این‌هــا،  از  زیبــا و مهم‌تــر 

ــف  ــک ردی ــر در ی ــی هن ــا زیبای ــت را ب ــی طبیع ــوان زیبای ــولاً می‌ت اص

قــرار داد؟ می‌تــوان گفــت کــه زیبایــی هنــر از زیبایــی طبیعــت والاتــر 

اســت؛ چراکــه زیبایــی هنــر آفریــدهٔ روح و بازآفرینــی زیبایــی اســت و 

بــه حکــم آنکــه روح و پرداخته‌هایــش از طبیعــت و پدیده‌هــای آن 

برتــر هســتند، بــه همــان اعتبــار نیــز زیبایــی هنــر از زیبایــی طبیعت 

ــد  ــه حتــی یــک فکــر ب ــوان گفــت ک ــر اســت. از نظــر شــکل می‌ت والات

کــه از مخیلــهٔ انســان می‌گــذرد، از یــک فــراوردهٔ طبیعــت برتــر اســت؛ 

زیــرا در چنیــن اندیشــه‌ای، همیشــه روحیــت و آزادی مکنــون اســت. 

ً خورشــید جلــوهٔ یــک »ضــرورت مطلــق«  البتــه از لحــاظ محتــوا، مثــا

اســت. حــال آنکــه اندیشــه‌ای نادرســت، همچــون چیــزی تصادفــی و 

گــذرا ناپدیــد می‌شــود؛ امــا یــک موجــود طبیعــی )ماننــد خورشــید( 

نفســاً موجــودی مســتقل اســت و در ذات خــود آزاد و آگاه نیســت و 

چنانچــه آن را در پیونــد بــا ضرورتــش بــا چیزهای دیگــر برانــداز کنیم، 
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آن‌گاه قائــل بــه قائــم بــه ذات بــودن آن نخواهیــم بــود و بنابرایــن، آن 

را زیبــا نخواهیــم دانســت« )هــگل، ترجمــهٔ عبادیــان، 1363: 28 و 29(. 

»والایــی روح و زیبایــی هنــری آن در مقایســه بــا طبیعــت صرفــاً یــک 

ــتین  ــری راس ــه ام ــت ک ــا روح اس ــه تنه ــت؛ بلک ــاری نیس ــری اعتب برت

و ذاتــاً همه‌شــمول اســت. بنابرایــن، هــر چیــز زیبــا تنهــا زمانــی 

ــا یــک چنیــن والایــی انبــاز بــوده و پرداخــت  حقیقتــاً زیباســت کــه ب

روح باشــد. بدیــن معنــا کــه زیبایــی طبیعــت تنهــا زیبایــی بازتابیــده 

از روح اســت؛ نوعــی تجلــی نارســا و ناکامــل و جلــوه‌ای اســت کــه بنــا 

ــراود« )همــان: 29(. ــه سرشــت خــود از روح می‌ت ب

9. الیوت آیزنر۳۳)1933- 2014 میلادی(

ــی از "انســجام"۳۴ و  ــد اســت: »وجــود درجــهٔ بالای ــر معتق ــوت آیزن الی

"هماهنگــی"۳۵در اشــیاء، نشــان‌دهندهٔ ســازماندهی زیباشناســانه 

نشــان  خــود  از  را  خلاقیــت  نــوع  ایــن  کــه  فــردی  آن‌هاســت.  در 

ــه  ــد. دغدغ ــاد می‌کن ــور ایج ــدت"۳۷را در ام ــم"۳۶و "وح ــد، "نظ می‌ده

اصلــی او ســازماندهی زیباشناســانه عناصــر و مؤلفه‌هــای کیفــی 

اســت. تصمیم‌گیــری در مــورد قــرار دادن‌ اشــیاء از طریــق چیــزی کــه 

می‌تــوان آن را خلاقیــت کیفــی نامیــد، از آغــاز تــا پایــان، فراینــدی 

ــر و  ــازماندهی عناص ــه س ــادر ب ــه ق ــرادی ک ــت. اف ــگفت‌انگیز اس ش

مؤلفه‌هــا از نظــر زیبایی‌شــناختی هســتند، احتمــالاً "لــذت" زیــادی 

هــم از ایــن کار به‌دســت می‌آورنــد. به‌نظــر می‌رســد ایــن تمایــل 

نمایــان  نیــز  فرم‌هــا  ادراک  شــیوهٔ  در  زیبایی‌شــناختی  نظــم  بــه 

می‌شــود. لازم بــه ذکــر اســت کــه تفــاوت عمــده‌ای بیــن ســازماندهی 

زیبایی‌شــناختی و ســه نــوع دیگــر خلاقیــت وجــود دارد؛ در روش 

 ، مرزهــا"۴۰  کــردن  "نزدیــک  و  "اختــراع"۳۹  مرزهــا"۳۸،  "شکســتن 

ــا  ــه ی ــن صــورت ک ــه ای ــده اســت، ب ــی تعیین‌کنن ــک ویژگ ــی"۴۱  ی "تازگ

یــک اســتفادهٔ جدیــد از یــک شــئ یــا ایجــاد و خلــق یــک شــئ جدیــد 

در آن مطــرح اســت؛ امــا در ســازماندهی زیبایی‌شــناختی، لزومــاً 

ــد و یــک شــئ  ــرد جدی ــه یــک کارب ــدارد ک این‌طــور نیســت؛ امــکان ن

جدیــد ایجــاد شــده باشــد. بــا ایــن حــال، شــئ کــه خلاقیــت بــر روی 

آن بــه‌کار گرفتــه شــده اســت، درجــهٔ بالایــی از انســجام را نشــان 

آن به‌طــور هماهنــگ در کنــار  می‌دهــد و اجــزای تشــکیل‌دهندهٔ 

هــم قــرار گرفته‌انــد« )آیزنــر، 2005: 10(.

بحث و نتیجه‌گیری

به‌وجــود  فلســفه  از  شــاخه‌ای  به‌عنــوان  آغــاز  در  زیبایی‌شناســی 

آمــد کــه بــه مطالعــهٔ فلســفی و نظــری دریافــت زیبایــی و زشــتی 

ویژگی‌هــای  آیــا  کــه  کنــد  کشــف  می‌کوشــید  و  می‌شــد  مربــوط 

ــی کــه ادراک می‎کنیــم،  زیبایی‌شــناختی به‌طــور عینــی در پدیده‌های

نهفتــه اســت یــا زیبایــی ذهنــی اســت و در عقــل دریافت‌کننــده 

خــاص  شــاخهٔ  بــرای  زیبایی‌شناســی  نــام  گزینــش  دارد.  وجــود 

کــه  بازمی‌گــردد  میــادی   1750 ســال  بــه  فلســفه  از  مســتقلی  و 

الکســاندر گوتلیــب باومگارتــن۴۲، کتــاب "اســتتیکا"۴۳ را منتشــر 

کــرد. در فرهنــگ فلســفی آمــده اســت: »زیبایى‌شناســى دانشــى 

از شــرایط زیبایــى، مقیاس‌هــاى آن، نظریــات مربــوط  اســت کــه 

ــد و یکــى از شــعب فلســفه اســت.  ــه آن و ذوق هنــرى بحــث مى‌کن ب

زیبایى‌شناســى بــر دو قســم اســت: قســمت نظــرى عــام و قســمت 

ــاص.  ــى خ عم

قســم نظــرى عــام‌: قســم نظــری عــام از صفــات مشــترک اشــیاء زیبــا 

ــى را برمى‌انگیــزد، بحــث مى‌کنــد. ایــن  ــه زیبای کــه آگاهــى نســبت ب

ــد،  ــانى مى‌کن ــل نفس ــى را تحلی ــه زیبای ــبت ب ــى نس ــمت، آگاه قس

طبیعــت و ماهیــت زیبایــى را تفســیر فلســفى مى‌کنــد و شــرایط 

ــد. ــن مى‌کن ــا از زشــت را معی ــز زیب تمای

قســم عمــى خــاص‌: قســم عملــی خــاص از اشــکال مختلــف هنــر 

بــه  مى‌کنــد.  نقــد  را  آن  از  خاصــى  نمونه‌هــاى  و  مى‌کنــد  بحــث 

ایــن بخــش از زیبایى‌شناســى، نقــد هنــرى نیــز اطــاق مى‌شــود« 

)صلیبــا، ترجمــهٔ صانعــی، 1366: 285(.

     براســاس یافته‌هــای تحقیــق، زیبایــی از دیــدگاه افلاطــون کارایــی و 

ســودمند بــودن، انــدازه و تناســب داشــتن اســت؛ از دیــدگاه ارســطو 

ویژگــی امــر زیبــا عبــارت اســت از ارزشــمندی ذاتــی، لذت‌بخــش 

بــودن، خیــر بــودن، مطبــوع و خوشــایند بــودن، نظــم داشــتن اجــزاء 

درونــی و همســانی، روشــنی و وضــوح داشــتن، داشــتن انــدازه و 

ــوبژکتیو  ــت س ــری اس ــی ام ــس، زیبای ــب نیت ــدگاه لای ــب، از دی تناس

و ناشــی از تعمــق بــه امــری خوشــایند کــه متضمــن لــذت اســت، از 

دیــدگاه شافتســبری زیبایــی هماهنگــی و تناســب موجــود در عالــم 

ــا کیفیتــی عینــی در  ــی تنه ــدگاه هاچســون زیبای خــارج اســت، از دی

عالــم خــارج نیســت؛ بلکــه احســاس لــذت و شــادمانی اســت کــه از 

ــوای  ــی از ق ــردد و ذوق )یک ــل می‌گ ــی خارجــی حاص مشــاهدهٔ کیفیت

درونــی انســان( اســت کــه زیبایــی را دریافــت می‌کنــد، از دیــدگاه 

ــک  ــدد ی ــات متع ــین از کیفی ــاس تحس ــاد احس ــی ایج ــوم زیبای هی

اثــر طبیعــی یــا هنــری اســت، از دیــدگاه کانــت ویژگــی امــر زیبــا، 

ــک  ــه ی ــودن ب خرســندی بی‌شــائبه، خرســندی عمومــی، متصــف ب

هماهنگــی بی‌مقصــود یــا بی‌نتیجــه و ســود یــا همــان غائیــت 

دیــدگاه  از  اســت،  ضــروری  و  واجــب  خرســندی  و  غایــت  بــدون 

ــن  ــأ ای ــه منش ــی ک ــای طبیع ــر زیبایی‌ه ــری ب ــای هن ــگل زیبایی‌ه ه

ــاً همه‌شــمول  ــی روح اســت کــه امــری راســتین و ذات زیبایی‌هــا والای

ــه  ــود درج ــی، وج ــر زیبای ــوت آیزن ــدگاه الی ــری دارد و از دی ــت، برت اس

ــت. ــیاء اس ــی در اش ــجام و هماهنگ ــی از انس بالای

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعــام 

ــارض  ــه تعــ ــچ ‌گونــ ــش هی ــن پژوهــ ــام ایــ ــه در انجــ ــد کــ می‌دارنــ

ــت. ــته اســ ــود نداشــ ــان وجــ ــرای ایشــ ــی بــ منافعــ
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